
 

  :ها کلید واژه
 .ابو القاسم شابیمضمون، ، ي، شعر معاصر، تصویرشعریشعر عرب

   nansari@ikiu.ac.ir  بین المللی امام خمینی(ره) قزویناستادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه * 

   11/11/90دریافت          • 
  20/9/91تأیید           •   

  

 بررسی و نقد مضمون
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  چکیده
کنـد تـا    مـی  شـاعر بـا کمـک تصـویرگري تـلاش      .ر هنر شعري استیپذنا ییتصویر شعري، بخش جدا

موضوعات را در قالبی محسوس و گویا به خواننده منتقل کند واحساسات و عواطفش را براي او روشن و 
بررسی تصاویر شعري هر شاعري نمایانگر هنر او در خلـق و آفـرینش مفـاهیم جدیـد،     . ان کندیشفّاف ب

هـر چـه    .در پوششی نو و جاري کردن روح  حیات در امور بی جان است ینتزاعنمایاندن امور معنوي و ا
  .، شعر نیز به تبع آن داراي انسجام و قدرت بیشتري خواهد بودو رساتر باشدترتر، قويهماهنگتصاویر 

در اشعار خود از تصویرهاي شعري بهره گرفته اند،  یادبهاي  گر مکتبیش از دیشاعران رمانتیک، ب
ناقـدان،  . میابی ـ مـی  رجستۀ آن را در شعر شـابی، یکـی از نماینـدگان جریـان رمانتیـک عربـی،      ر بیتصو
ا مقالـۀ حاضـر    . دهند می قرار یرا از دو جهت شکل و مضمون مورد نقد و بررس يشعر يرپردازیتصو امـ

 يشعر يرهای، تصویآن در شعر معاصرعرب یژگیر و ویاز مفهوم تصو یتلاش دارد پس از مباحث مقدمات
ن یدگاه شاعر در ایله به دین وسیقرار دهد تا بد یش  مورد بررسیرهایرا از نظر مضمون غالب تصو یشاب

افته و نشان دهد شاعرچگونه با تصویر پردازي توانسته مفاهیم و احساسـات خـود را بـه    یخصوص دست 
  . خوانندة خویش منتقل سازد

مرگ، عشق، حزن و اندوه، جامعه، مردم  :چون یاز آن است که موضوعات یحاک یاشعار شاب یبررس
 یکیگر، ید یاز طرف. اوست ينمود بارزي دارد و کاملاً متناسب با مکتب شعر يدر مضامین شعري و... و

عت و عناصر برگرفتـه از آن،  یدهد طب می نشان یشاب يشعر يرپردازیتصو یاز نکات قابل توجه در بررس
 . باشد میي و يرهایدر اغلب تصو یعنصر مهم و اساس
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  مقدمه
ل شـده  یتشـک  ییو معنـا  یاعم از شعر و نثر از دو بخش سـاختار لفظ ـ  ،یهر اثر ادب

حاد ا هـاي   بحـث  رباز،یگردد. از د می اثر يو ماندگار ییبای، باعث زن دویاست که اتّ
 ـت ای ـانگر اهمی ـ، خـود ب يا شکل و محتـو ی یلفظ و معن ییرامون جدایناقدان پ ن ی

ن دو جـزء  یا یکه سرانجام به همراه ییاست؛ بحث ها یطول مباحث ادب مسأله در
القا کنندة معنی اسـت   ،توان دانست. تصویر می از شکل اثر ییر را جزید. تصویانجام

چیزي جدا و منفک از تصویر نیست و گاه معنـی و تصـویر چنـان بـا هـم       ،و معنی
شـود. شـاعر و    مـی  نخورند که جدا شدن ایـن دو از یکـدیگر غیـر ممک ـ    می پیوند

ـمیر خـویش از ابـزار و امکانـات عدیـده اي اسـتفاده        نویسنده براي بیان مافی الضّ
سازد که القا کننـدة ذهـن و ضـمیر     می تصویري ،کنند که مجموعۀ این امکانات می

رتر جلوه  دهند.   می وي است. تصاویر معناي شعر را مؤثّ
برخـوردار بـوده و جـزء     ياریت بس ـی ـگاه و اهمیر در شعر از جایتصو ،ن رویاز ا

رد؛ ی ـگ مـی  قرار یر شعر است که گاه از نظر شکل و ساختار مورد بررسیناپذ ییجدا
 ییو معنـا  ییا از نظر محتـوا یو ... و  یو حس يو رمز یبلاغ يرهایمثل: انواع تصو

نۀ تصـویر و  یش ـیضـمن مطـرح کـردن بحـث پ     ،شود. در ایـن پـژوهش   ی میبررس
از  یک ـی يتصـاویر شـعر   یی، به بررسی محتوایصر عربآن در شعر معاهاي  یژگیو

پرداخته ایم و نشان داده ایم شاعرضمن اینکـه بـر کـاربرد     یک عربیشاعران رمانت
خود نیز در به کار گیري تصاویر و اسـتفاده از آن   د نموده، یتصویر و دقتّ در آن تأک

  کرده است. بسیار وسواس دارد و معنی و مفهوم شعر را در تصویري درخور ارائه
 یاجمـال  یبوده و نگاه یقیلازمۀ وارد شدن به بحث تطب ،یان مباحث مقدماتیب
 ـی ـشعر معاصـر ن  يریتصو یژگیبه و بـه خواننـده در مـورد نـوع      ينـه ا یش زمیز پ
  خواهد داد. یشاب يرهایتصو

ـا      یمـورد بررس ـ  یمختلفهاي  از جنبه یاگر چه شعر شاب قـرار گرفتـه اسـت، ام
ـه قـرار    یبا نگاه به مضام را يو ير شعریصاوت یکه بررس یپژوهش ن آن مـورد توج

  امد. یداده باشد، به دست ن
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از  يشـعر  يرهایپس از اسـتخراج تصـو   یلیتحل -یفیمقالۀ حاضر با روش توص
رها پرداخته و نوع نگاه شاعر بـه  یآنها بر اساس موضوع تصو يبه دسته بند ،وانید

  .سته اکرد یدن آن را بررسیر کشیو به تصو مضمون

  ر ینه تصویشیپ
ه ناقدان و ادیبان و علمـاي بلاغـت بـوده    یواژة تصو ر (الصوره)، از دیر باز مورد توج

ت پیرامـونش، همچنـین امـور    ی ـاست. چرا که دید شاعر نسـبت بـه زنـدگی و واقع   
ي و معنوي از طریق صور شعري او روشن شود. بخصوص در زبـان   می مختلف ماد

اغـب ». تزبانی تصـویري اس ـ «عربی که  ) ایـن واژه نیـز همچـون    52 :1422 ،(الرّ
بسیاري از واژگان، از ابتداي ظهور خود در آثار و تألیفات، به یک مفهوم و معنا بکار 

  نرفته، بلکه مسیري تکاملی را طی کرده است.  
ر به معناي اصطلاحی امروز، واژه اي جدید اسـت. بـا بررسـی و مقایسـۀ     یتصو

از مدلول لفظی و لغـوي خـود   « این واژه در نزد قدما  توان گفت می ر،یتصو مفهوم
ر، بـه  یتصـو  )در واقع، مقصود پیشینیان از24ص: 1412 ،ریالصغ».(فراتر نرفته است 

یک معنا، همان شکل و به معناي دیگـر، همـان تشـبیه و اسـتعاره و دیگراشـکال      
ت کـه  ر اس ـیتصو بیانی بوده است. به همین خاطر و در نتیجۀ اختلاف درك معناي

ر، تفاوت عمده اي بـا شـاعران بعـد از    یز از بکار گیري تصاویهدف شاعران قدیم ن
وسیله اي براي تزیین و تحسین کلام بوده « خود داشته است. در نزد آنان، تصویر 

 شـد. آنــان تصـویر را جــزء جـدایی ناپــذیر بافـت شــعري    کـه بــر آن عـارض مــی  
م، همچنین تصویر بـراي شـرح و   ) در مفهوم قدی317: 2000 ،همان»(پنداشتند نمی

 ـ 332 :1992 ،شد. ( عصـفور  می توضیح سخن به کار گرفته ن کسـی  ی) جـاحظ، اول
است که در قرن سوم هجري این واژه را را به کار برد. او شعر را صیاغت، نـوعی از  

  )1/408: 1412 ،بافت و جنسی از تصویر تعریف نموده است.(الجاحظ
کنـد و   مـی  ر را اسـتفاده یتصو گوید، واژه می ارسطو نیز وقتی از محاکات سخن

 ـتحت تأثیر نظر ابن سینا  ۀ ارسـطو، تصـویر شـعري را نـوعی محاکـات پنداشـته،      ی
 کند؛ چرا که هر دوي آنها دست به تقلیـد  می گوید: شاعر، چون یک مصور عمل می
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اش196: 1973 ،زنند. (ارسطو طالیس می بینـد کـه بـه    مـی  ی) او شاعر را همچون نقّ
ـا آیـا واقعـاً یـک     بیند ترسیم می می د از پیرامون خود پرداخته و آنچه راتقلی کند. ام

اش ماند؟ آیا حرکـت و نشـاط و تکـاپویی کـه در      ی میتصویر شعري به یک تابلو نقّ
اش ـ   می یک تصویر شعري و در دل واژگان جریان دارد را حـس   یتـوان در یـک نقّ

شـود. ایـن    مـی  طحی در نظر گرفتهکرد؟ باید گفت در این دیدگاه، تصویر بسیار س
کند؛ همـانطور کـه    می ر، آن را محدود به بلاغت، بخصوص تشبیهیتصو برداشت از

در نزد کسانی که کتاب ارسـطو را  « گوید:  می غنیمی هلال در اشاره به این مسأله
 بـه عربــی برگردانـده انــد، واژة محاکـات را بــه معنـی تشــبیه و یـا اســتعاره درك     

ر را در آثار خـود  یتصو ) از دیگر ناقدانی که واژة41 :لا تا ،هلال یمی(غن» کنیم. می
) و ابو هـلال عسـکري (لاتـا:    14توان به قدامه بن جعفر (لاتا:  می به کار برده اند،

  ) اشاره نمود.14
ا اول ر بخشید، کسی جز ناقـد و  یتصو ن کسی که معنا و مفهوم اصطلاحی بهیام

نبود. نگاه او به این مسأله نگـاهی متفـاوت بـود.     بلاغی بزرگ، عبد القاهرجرجانی
دانسـتند و تـزیین و    می ر را رنگی زیبا ساز از انواع بلاغتیتصو ناقدان پیش از وي

داد.  مـی  را شکل رهاي بیانی، تمام همت یک شاعریتصو تحسین کلام با انواع این
گشـت   مـی  أله بـر کردند. شاید علتّ این امر بدین مس می ر را از معنا جدایتصو آنان
ه نبودند که اصـل  « که ه داشتند و متوج ناقدان قدیم تنها به زاویۀ دید مخاطب توج

در شعر قبل از مخاطب، آفرینندة آن است. قصـیده قبـل از آن کـه امـري را بـراي      
ـق         ق سـازد، در ابتـدا شـبیه آن را بـراي آفریننـده و خـالق اثـر محقّ  مخاطب محقّ

ه قرار دهـیم،  یتصو ۀسازد. بنابراین، اگر وظیف می ر را از زاویۀ دید خالق اثر مورد توج
ـا مقصـود عبـد    383: 1992 ،عصـفور »(اشتباه تصور گذشته روشن خواهـد شـد.   ام (

ر، سیاق و نظام کلام بود، نه تصـاویر جزئـی و بلاغـی. از نظـر وي     یتصو القاهر از
د که ارزش خـود  جزئی در دل تصویر کلیّ اثر هستن ياستعاره و تشبیه، تنها تصاویر

ر یآورند و ترتیب خاص کلمات در کنار یکدیگر، تصـو  می را در سیاق کلام به دست
 آورد و هرگونـه تغییـر در نظـم واژگـان، موجـب تغییـر تصـویر نیـز         می را به وجود

  )369: 1420 ،یشود. (جرجان می
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ج مفهوم قدیم که در چارچوب بلاغت محدود مانده بود، از حـدود خـود   یبه تدر
مجازي را نوعی تصـویر  هاي  تر رفت. به گونه اي که دیگر لازم نبود تنها عبارتفرا

آمد و  می به حساب آورد، بلکه گاه عبارات حقیقی، خود، یک تصویر شعري به شمار
ه همۀ ناقدان معاصر، روش  می معنایی بیش از ظاهر خود را به ذهن متبادر کرد. البتّ

 ـ   گروهـی کـه   «ه دو گـروه تقسـیم شـدند:    جدید را در پیش نگرفتند، بلکـه خـود ب
ات نوابغی چون جرجانی بایستند و تابع نظرات آنان شـدند و   نتوانستند در برابر نظری
گروه دیگري که خود را از مفاهیم کلاسیکی رهانیده و به عنوان یک زیور و زینـت  

شن ر را وسیلۀ رویر نگاه نکردند. اینان با دید و بینشی عقلانی، تصویشکلی به تصو
  )247-246: 1980 ،قاسم» ( نمودن معنا قلمداد کردند.

   در شعر معاصر عربی يتصویرپردازهاي  یژگیو
ادبی جدید چون: کلاسیک، رمانتیک، سمبولیسـم و... کـه در   هاي  مدارس و مکتب

ات مغرب زمین شـکل گرفتـه بـود، شـعر     یاز ادب يریات عربی در نتیجۀ تأثیرپذیادب
د؛ از ی ـنه هـا، دسـتخوش تغییـر و تحـولات گردان    یاز زم ياریرا در بس یمعاصر عرب

دورة  يات تصـویر شـعر  یرات در مفهوم و خصوصییتغ یجاد برخیا توان به می جمله
 ـکـه بـه دنبـال ظهـور ا     ییمعاصر اشاره کرد؛ تا جا ن مکاتـب، بخصـوص مکتـب    ی

هـاي  د. اگرچه ریشـه یسم، ابهام، بارزترین ویژگی تصویر در شعر معاصر گردیسمبول
اس ا این جریتوان  می زین یرمزگرایی را در عصر عب ان به طـور برجسـته در   یافت، ام

وضـوح،  «دورة حدیث ظهور یافت و ویژگـی غالـب شـعر معاصـر شـد، در حالیکـه       
  )186 :لاتا ،ناصف»(ویژگی غالب شعر قدیم است.

از  یک ـیتـوان   می زیرا ن يشعر يرهایمنابع الهام بخش شاعران معاصر در تصو
معاصر دانست؛ منابعی که براي  ياز شعرها ياریرها در بسیمبهم شدن تصو عوامل

 ـ  ییاسطوره هـا  يریشعر قدیم شناخته شده نبود. به کارگ ف، یزیس، س ـیچـون: ادون
 ـیس و... که تا پینارس  ـمطـرح نبـود، از جملـۀ ا    یش از دورة معاصر در شعر عرب ن ی

میان اضداد و امور بعیـد   بیش از پیش به جمع« شاعران معاصر یمنابع بود. از طرف
و جمع میان حواس مختلف رو آوردند و با بهره گرفتن از رمز، باعـث ابهـام بیشـتر    
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  )15: 1415 ،(ترحینی» کلام خود گردیدند.
اي کنـار هـم چیـده شـده از     ن، تنهـا مجموعـه  یشعر معاصر همچن ـ يتصویرها

کـه حرکـت و   عناصر صوري و جامد نیست، بلکه به فلسفۀ زیباشناسـی تکیـه دارد   
یابـد،   نمـی  پویایی، قوام آن است. خواننده خود را در برابر معانی الفاظ مجردّ متوقفّ
کند. بـه   می بلکه در آن مشارکت نموده, تحت تأثیر آن قرار گرفته و معانی را دنبال

سـازد و   مـی  زنده و پویا را به خواننده منتقلهاي  همین خاطر تصویر معاصر، صحنه
ه این بدان معنی نیست کـه شـعر معاصـر بـه      می خلاصه تجارب انسانی را کند. البتّ

ـه قـرار    هـاي   طور کل منکر حسی بودن تصاویر است و زیبائی ـی را مـورد توج حس 
  )13دهد. (همان:  نمی

   ابو القاسم شابی ين در تصاویر شعریمضام یبررس
نـد،  ک مـی  تصاویري که شابی از موضوعات مختلف در برابر خواننـدة خـود ترسـیم   

برخاسته از درون او بوده و نشان دهندة دیدگاه او نسبت به مسائل مختلف است. او 
 به عنوان یک شاعر رمانتیک، اشیاء و موضوعات را به رنگ درون خود رنگ آمیزي

پیرامون شاعر کـه  هاي  کند. شعر و تصاویر او آینۀ تمام نماي درون اویند. پدیده می
کنند؛ یعنـی او تمـام احسـاس و     می ون او زندگینماید، همچ می در شعر جلوه گري

گـوییم احساسـات، بـه     می کند. اینکه می عواطف درونی اش را به تصاویرش منتقل
 ل است که در نزد شاعر رمانتیک شعور و احسـاس جـوهرة شـعر محسـوب    ین دلیا

  شود.   می

  تصویر مرگ و زندگی
هـاي   دیـدن مـرارت   عمر اندك، دست و پنجه نرم کردن طولانی مدت با بیمـاري، 

زندگی و حوادث تلخ آن باعث گردید تا زندگی بشري بـراي شـاعر تاریـک و پـوچ     
شـود.   نمـی  جلوه کند. از نظر او، در این دنیا چیزي جز بدبختی و درد نصیب انسـان 

این بدبینی، نتیجه یأس از زندگی است که در اعماق جان شاعر نفـوذ کـرده و او را   
  ه است.  از زندگی آزرده خاطر ساخت
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شویم. شابی  می است که در ابیات او، گاه با نظراتی متناقض روبرو ین در حالیا
ا  می کند که با مرگ به خاموشی می گاه زندگی را چون شعلۀ سرخی تصور گراید. ام

را از دنیـاي گنـاه و    با این وجود، مرگ براي او تلخ و سیاه نیسـت، بلکـه مـرگ، او   
ـم      ها می بغض به دنیاي جاودانه کنـد،   مـی  بـرد. شـابی وراي مـرگ را روشـن تجس

  روشنایی و سپیدي فجر و نور نشان دهندة دید مثبت او به مرگ است:  
  یاتی و انقض ــیـدت حـاما اذا خم

  و خبا لهیب الکون فی قلبی الـذي 
   ولـحـتَـی مـنـعیـد بأنـَّـسـفأنا ال

   الجمال السـرمدي  لأذُوب فی فَجر
  

ــت مــري و أخرســ ع نیــائی  ۀـالم   ن
ــعلۀ الحمــراء    قــد عــاش مثــل الشُ

ــ ـــام، و الـعــن عــالم الآث   بغضاءـ
ــل الأض  ــنْ منْه ــوي م ـــو أرتَ   واءـ

  

)30 :2004، ی(الشاب  
 ـ  يشد و مرگ نـا  يام خاموش شد و عمرم سپر یآنگاه که شعلۀ زندگ  یمـرا ب

سـته، خـاموش شـد.    یز یدر قلبم کـه چـون شـعلۀ سـرخ     یزباة هست ،صدا ساخت
جاودانـه ذوب   ییبـا یده دم زیروم تا در سپ ی میگناه و دشمن يایم که از دنخوشحال

  راب.یشوم و از سرچشمۀ نور س
گر، تصـویري از دیـد و   یکـد یات، تشبیه، استعاره، رمز و مجاز در کنار ین ابیدر ا

کند: (خمدت حیاتی، أخرست المنیه، خبا  می احساس شاعر را نسبت به مرگ ترسیم
لشعله الحمراء، فجر الجمال السرمدي، منهل الأضـواء). رسـیدن   لهیب الکون، مثل ا

به سپیده دم جمال سرمدي و سیراب شدن از سرچشمۀ نـور، همـان پایـان حیـات     
 دنیوي است.  

نسـبت بـه مـرگ، آن را     یچنانکه نازك الملائکه نیز ضمن بررسی دیدگاه شاب
 را اختیـار  کند. نگاه کسـی کـه بـا شـوق و ولـع مـرگ      متفاوت و مثبت توصیف می

گیرد که متناسب بـا   می کند و یا امید و درد و مرگ و جوانی را در سیاقی به کار می
کنـد. نـازك معتقـد اسـت در      می غنا بوده و سرمستی شاعر را به زندگی کامل بیان

رسـد کـه بـا     مـی  نظر شابی زندگی عمیق و کامل، تنها زمانی به اوج درك و فهـم 
: 1983، و پیراسـته از هـر چیـز درك کند.(الملائکـه    مرگ آمیخته شود و آن را زیبا 
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304- 305(  
ا این روشنایی در شعر او گاه به تاریکی بدل شود. فنـا و نـابودي و مـرگ،     می ام

شـود. زنـدگی در    مـی  گیرد و سپیدي روزها در دل آن دفن می رنگ ظلمت به خود
م ي کـه بـا سـکوتی حـزن انگیـز از رو      شـود  مـی  نظرش به شکل گل هایی مجس

افتند. پایان زندگی در این تصویر چیزي جز تاریکی نیسـت کـه نتیجـه     ها می شاخه
  بیش نیست.   ياش غم و اندوه و دلتنگی ا

ــا   ـــنُ أی ـــاء، أدف ــلام الفنَ ــی ظَ    ف
  ــمت ــوي بص ــاة تَه ــور الحی   و زه

  

  ولا أســـتطَیع حتّــى بکاهـــا  مــی 
  محـــزنٍ، مضْـــجرٍ علـــى قَـــدمیا

  

)205: 2004، (الشابی  
 ـ می م را دفنیروزها ينابود ،یکیاردر ت بـر آن   سـتن یقـادر بـه گر   یکنم و حتّ

  افتد. می میقدم ها يز و نارحت بر رویحزن انگ یبا سکوت یزندگهاي  ستم. گلین
کنـد، تصـویري اسـت آمیختـه بـا       می تصویر دیگري که شاعر از زندگی ترسیم

  روشنی و سیاهی:
ــ ــــــذي الحـإنَّ ه   ارةُ االلهـیاة قیـثَ

نغَــم ســحرـتَـــیشــاعرَ کالسبی الم  
  و اللیالی مغَاور، تُــلحد اللــّحنَ و  

  

 ـ یلُ الحــاة مـو أه    ونـُح ــلُ اللُّـثْ
خـو صی ـوت   ــتَّـلحـالـلُّ بــ   نـی

  تَــقضی علــى الصّـدى المسکـــین  
  

)185: 2004، (الشابی   
ساسـات را  کـه اح  ییآن. آواهاهاي  است و مردمان لحن یتار الهیگ ین زندگیا

 ییکند و شب هـا، غارهـا   می که آهنگ را مختل ییکند و صدا می ریچون سحر اس
  کند. می ف را نابودیانعکاس ضع يهستند که دشمن آواها بوده و صدا

اند. گیتار همـان  ت اطراف شاعر به کمک او آمدهیگیتار و موسیقی و نت از واقع
شود، وقتی گیتار نواخته می بخشیده شده است.ها  موهبت زندگی است که به انسان

رسـد، همـان انسـان    هایی که از این گیتار به گـوش مـی  شود. نغمهزندگی آغاز می
انت گرفته اند. انسان موسـیقی  هـاي   الهی، نتهاي  هایی هستند که زندگی را به ام
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هـاي   پسـت، آهنـگ  هـاي   کننـد و انسـان  هستند که احساس را مسحور خـود مـی  
سـازند. دل شـب، بـه    موسیقی زندگی را بی ارزش مـی  گوشخراش این گیتارند که

بـرد. شـب در    می دلنشین را در خود فروهاي  مانند غارهاي تاریکی است که آهنگ
  شعر شابی مظهر ظالمان است.

به صـورت متـداخل، از ویژگـی تصـاویر      يشعر يرهایبه کار گرفتن انواع تصو
  شابی است، مانند تصویر زیر:

  ونــلا مترَنّماً بینَ الغُصأرأیت شحُرُور الفَ
  فقضى،و قد غاضتَ أغاَرید الحیاة الناَئحۀ

  

  ف المنُـون ـما رأى طیـشید بصدره لـجمد النَ
اسـرة  ــوهورالبُـینَ الزهان،ما بوى منَ الأغص  

  

)38(همان:  
ا وقت ،خواند می آوازها  ان شاخهیکه در م ینیب می دشت را يا توکایآ ـرؤ یام   يای

د از ینـالان خشـک   ید؟ رفـت و سـرود زنـدگ   ینه خشـک یش در س ـیآوا ،دیمرگ را د
  .ان گلها افتادیدر مها  شاخه

انبوهی از انواع تصاویر بیانی و رمزي در هم آمیخته شده تا مقصود شاعر را بـه  
کشد کـه در میـان شاخسـاران    اي را به تصویر میخواننده منتقل سازد. شاعر پرنده

ا وقتی رؤنغمه سر داده، ا آید، زلال آواز در سینه اش یـخ اي مرگ به سراغش مییم 
خشـکد و   مـی  رود و مـی  میرد و آواز زندگی چون آبی در دل زمین فرو می زند و می

افتـد. ایـن تصـویر،     مـی  ها به زمـین ناشکفته از روي شاخههاي  پرنده، در میان گل
بهره گرفته و  یعیطب از عناصر محسوس ییبایتصویر زندگی شاعر است. شاعر به ز

طبیعت، خود را به پرندة نغمه خـوان ماننـد کـرده اسـت کـه      هاي  در دل این پدیده
 ـاندیشۀ مرگ، چشمۀ شعر را در وجودش خشکانده و رؤ اي آن باعـث شـده تـا در    ی

  عین جوانی و شادابی زمین گیر شود و از اوج خود فرود آید.  
ه ا ی از مـرگ، تقریبـاً بـا دو عنصـر     ن که، در اغلب تصاویر شابینکتۀ قابل توج

م. نمونۀ زیـر، تصـویري آشـکار و صـریح از مـرگ در      یسکوت و ظلمت روبرو هست
م يکند. دراین تصویر، شاعر با عناصر می برابر خواننده مجس مرگ را هـول  یحس ،

  دهد: می انگیز و ترسناك، سنگدل و بی رحم، سیاه و ساکت نشان
 ـاءالمسالم َکف تّت الرَّهیـب  قدَ قنَعـمبالص ـوف   وتُاق الکهـب    فغَدَا کأعمجیبـلا ضَـجیج أو و ،  
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 ـ  ـحۀ السـیأتـی بأجن هیمـکون کأنّـه اللیَـلُ الب  
ا للمـمــۀ لا تَـنـی   ــرقّ عل   اة النــاَئحۀ ـَى الحی

  یا شعرُ هل خلُـقَ المنونُ بـلا شُـعور کالجمـاد   
  

  یـف رحـیم  لکَنَّ طیف الموت قاَسٍ، و الـدجى طَ 
ـ ـدةٌ تَـئـْانَ أفــسی   ــئــنُّ، أو القلُُ   ۀـوب الصادقـَ

عـْۀ تـعـشـَـلا ردی  ــه إذا تمَـروُ یـ  ــَلقّ   ؤادـه الفُ
  

)37،همان(  
 ـ يوحشتناك به چهره زده و چون غـار  یاز سکوت یدست شب، نقاب صـدا و   یب

 ـآ مـی  کیتار یچون شب ،سکوتهاي  دلهره آور شده است. با بال  ـرؤ د.ی مـرگ   يای
 یمهربان است. مرگ را چه شده کـه رحم ـ  ییای، رؤیکیتار يایسخت و رؤ ییایرؤ

کسـان هسـتند؟   یان و صادق یگرهاي  او قلب يکند و برا نمی نالان یبه حال زندگ
 ـا مرگ چون جماد بدون احساس آفریشعر آ يا ش یقلـب بـرا   یده شـده کـه وقت ـ  ی

  افتد؟ نمی دستش به لرزه ،کند ی میچاپلوس
و مرگ، ارکان اصلی این تصویر شعري را شکل داده است. شاعر با کمک شب 

بخشد، سیماي زشت آنها را  می استعاره و تشبیه و رمز، به هر دو، وجودي محسوس
اش کند و آنگاه آن دو را در میزان مقایسه قرارمی دهـد. شـب بـا دسـتانش،      ی مینقّ

ازد و مرگ بدون صـدا و  اند می نقابی از سکوت ـ سکوتی ترسناك ـ بر چهرة مرگ  
بیند کـه چـون پرنـده     می شود. آنگاه شاعر مرگ را می دلهره به اعماق غارها تشبیه

ا او مـرگ را سـنگدل    می اي با بال سکون و به رنگ شبی تاریک به پرواز در آید. ام
یابد: بی رحم و بی احساس. شـابی بـراي نشـان دادن ایـن قسـاوت،       می تر از شب

م يودمرگ را در قالب موج ـانش     می زنده مجس کند که چگونه قلب، دسـت بـه دام
ا او بی هیچ عطوفتی در گرفتن جان، دستش هم به لرزه افتد. چه بسـا   نمی شده، ام

   ن شعر، تحت تأثیر بیماري قلبی او بوده باشد.یاز واژة قلب در ا یاستفادة بسیار شاب
د و شـاعر مـرگ را در   رو مـی  کند. نقاب کنار می با مرگ پدر، تصویر مرگ تغییر

کند که چگونه سـینه اش را از   می یابد. او را به صراحت خطاب می برابر خود حاضر
درد پاره پاره ساخته، پشتش را شکسته و او را از اوج به پائین کشیده و شـاعر را بـه   

  سخره گرفته است.
  یـا مـــوت قَـد مـــزقّت صـــدري  

مـــیــتـَـو ر ـــن ـــقٍـی م   نْ حـَال
ــ ـــؤاد  تـفَلـبـثْ ـــوض الف   مـرضُ

  

ــالأرزاء  ــمت بـ ــري  و قَصـ   ظَهـ
ــخْر   س ـــیّ أي ـــرت من   و سـخَ

  رُّ أجنحتــــی بــــذعُر ـأجَــــ
  

)106 همان،(  
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. مـرا از  یپشـتم را شکسـت  هـا   بتیو با مص ينه ام را پاره پاره کردیمرگ! س يا
بـا   خـود را هـاي   بال ،و من شکسته دل یو به سخره گرفت ین انداختیبه زم يبلند

  دم.یترس و وحشت کش
  در این قصیده نشان از شدت حزن شابی دارد.» اي مرگ « تکرار شش بارة نداي 

  تصویر یأس و امید 
روح یأس و ناامیدي بر اغلب اشعار شابی حاکم است. او هـر زمـان کـه از مـردم و     

کنـد. بردگـی، ظلـم و سـتم      مـی  گوید، از همۀ آنها اظهار ناامیدي می جامعه سخن
  گوید:   می ان و غربت در میان مردمان، از عوامل این یأسند. او خودحاکم

    یـاة کَـم أنـا غَــریبالح یا صمیم  
 ـ    نی لـک ـ کالمـفَاحتضنیّ و ضُـم  

  

  أشـقى بــغُربۀ نفْســی   فـی الـدنیا  
  یأسـی  ـ فهذا الوجـود علَّـۀُ    اضی

  

)134:همان(   
 یود احساس بـدبخت ب هستم و به واسطۀ غربت خیا غری! چقدر در دنیزندگ يا

 ـر کـه ا ی ـر و چون گذشـته در بـر بگ  یدارم. پس مرا در آغوش گ سـبب   ین هسـت ی
  من است! يدیناام

ا مـا بـه دنبـال نشـان دادن ایـن روح غالـب در شـعر شـابی نیسـتیم، بلکـه           ام 
 گویـد، آنهـا را بـا چـه     مـی  خواهیم بدانیم او وقتی آشکارا از امید و یأس سـخن  می

میتصو گیـرد؟   مـی  أس و امیـد چـه رنگـی در شـعر او بـه خـود      کند؟ ی می ري تجس
طعمشان در مذاق شاعر چگونه است؟ و... در اغلب تصاویري که شابی از ایـن واژه،  

  یابیم:  کند، رنگی از شب و تاریکی را مییا دو احساس ترسیم می
  اُلأحلام زمرةَ    اللـیَل الحزین رفَرفَت فی دجیۀ 

  ملؤُها الآلام    الشُجونفَوقَ سربٍْ من غَمامات 
)151:همان(   

از اي  هبرفـراز دسـت   ،ن بـه پـرواز درآمـد   یشب انـدوهگ  یکیدستۀ آرزوها، در تار
  غم که تمام آن درد بود. يابرها
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تصویري حسی و زیبا، تصویري متحرّك، فضایی کـه شـاعر، آسـمانی ابـري و     
فراز ابرهـا بـه پـرواز در    کند که بر  می از پرندگان را ترسیماي  هآبستن باران با دست

، آمیختگی اندوه و امید شاعر را در فضـاي مجـازي   ییبایکه به ز يریآمده اند. تصو
پـر درد، اوج گرفتـه و هنـوز    هـاي   بر فراز غماي  هدهد. امید به مانند پرند می نشان

و مصـائب  هـا   دهد اگر چـه شـاعر در اوج سـختی    می ر نشانین تصویپایدار است. ا
ا هنوز امیدش از بین نرفته است. ولتاریک قرار دار م که در بسیاري از یشاهد ید، ام

  شود:   می موارد، این امید به یأس بدل
 ــ ــی سک ـــف ـــون الـلَ   اـّیل، لَم

  یــــو اختفَــى صــوت الامان 
  

ــونَ الخُشُــــوع ــانق الکَــ   عــ
ــوع  ـــَاق الهجــ ــف آفــ   خَلــ

  

)123(همان:  
آرزوهـا در   يو صـدا  را در برگرفـت  یدر سکوت شب آن گاه که خضوع، هسـت 

  خواب شبانگاه پنهان شد.هاي  پشت افق
ـا ایـن بـار آرزوي شـاعر، آهنگـین اسـت. سـکوت و         باز شب و امید در کنار هم. ام

شـود و همچـون    آرامش شب و نغمۀ آرزو. در این تصـویر، صـداي امیـد خـاموش مـی     
تـوان   مـی  شود. این تصویر را خورشیدي پر نور در پشت افق خواب ـ غفلت ـ پنهان می  

هاي به خواب رفته و بی اراده و شب را رمز ظلم و سـتم دانسـت. شـاعر در     سمبل ملتّ
وراي این تصویرپردازي، برآن است تا نشان دهد در هیـاهوي ایـن سـتم، بایـد آرزوهـا      

حال آنکه در خوابند. شابی در برخی موارد نیـز امیـد را    بیدار شوند و باید به فریاد در آیند،
  کند:  نی و نور قرار داده و از آنها تصویري حسی ترسیم میدر کنار روش
  اُلأحلام ربۀ     خبَرینی ما الذي خَلف الغیوم ؟  
  بول و جـأفتَىَ الهار وم ؟ـُمـاله  
      رود أم عروس الأمل العذب الشَّ  

  احـبــن لألأء الصـهادي بیـَتت
  کملاك النُّور            

)67: همان(  
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ا ترس تازه اسـت و انـدوه   یاها آیست؟ صاحب رؤیآگاه کن که پشت ابرها چ مرا
خرامـد   ی مـی ان درخشش صـبحگاه ین و آواره که در میرید شیا عروس امیغالب؟ 

  مانند فرشته نور؟
 ر از استعاره، تشـبیه، رمـز، تشـخیص، رنـگ و طعـم کمـک      ین تصویدر ا یشاب

رمز روزگار گذرا در آسمان زندگی شود؛ ابري که  می رد. ابري در آسمان ظاهریگ می
پرسد: پشت این ابر چه چیزي در انتظـار   می بشریست. شاعر با دیدن این ابر از خود

م کند و طعـم آن را   می اوست؟ امید و یا اندوه؟ او تصویر امید را آمیخته با نور مجس
کند. عروسی با لباس سپید، درخشش، صبح، فرشـته و نـور    می شیرین و گوار حس

بخشند. نـور آرزو، در   یی مید، نور و روشنایبه تصویر شاعر از ام صري هستند کهعنا
کنـد کـه همچـون فرشـتگان      مـی  سپیده دم جوانی مانند عروس سپید پوشی جلوه

کند. تصویر زیـر نیـز برخواسـته از     می نورانی در میان روشنایی صبحگاهان حرکت
  روح امیدوارانۀ شاعر است:  

  شَوك الیأس من بین الزُهوریا قَلب! لا تقَنَع ب
  الأمل الجـسور فَوراء أوجاع الحیاة عـذوبۀ 

)34:همان(  
  اکتفا نکن يدیبه خار ناامها  ان گلیقلب! در م يا

  جسور است. ییآرزو یی، گوارایزندگ يکه پشت دردها
پر گل و یـأس و ناامیـدي را، چـون خارهـاي      یاو زندگی را در برابر خود، دشت

طعـم   امید، نباید به سراغ خار رفت. آنگـاه هاي  کند که با وجود گل می وردشت تص
ـا حقیقـت ایـن      می کند که چگونه در مذاقش خوش و گوارا می امید را حس آیـد. ام

    یابد: می است که او آرزوهاي خود را از بین رفته و امید هایش را به باد رفته
ــ ـــألا إنّ أحـ ـــلام الشَـ   یلَۀٌـباب ضَـئـ

 ــألت ــبیبتی س ــانی شَ ــن ام یاجی عــد   ال
 ــ ــرّیح عنهَ ــا ســألت ال ـولمـــاـا أج   یبن

ــارتةٍ   فَصَکــذر ّلتحو اضــم ،فَــاءع  
  

  ـون المها مثـلَ الغُصطّمُـــــتح  ائبـص  
ترَاَم : ـتـفقَاَلتـــــها الری  الج ائبـاحو  

 ــــو النَ ضاَـلُ القَـیـفها ســَّتَلق   بـوائ
ـاخب على الشاَطئ المص وجوم،والمحم  

  

)49(همان:  
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 در هـم هـا   آن را چون شاخه بت ها، یز است و مصیجوانان ناچ ياهایهان که رؤ
کــه  ییدم، پــس پاســخ داد: بادهــایم پرســیدربــارة آرزوهــا یکیشــکند. از تــار مــی
سراغ آن را از بـاد گـرفتم،    یانداخت و وقت ییآنها را به سو کرده،  یرا طها  نیسرزم

 ـها  بتیر و مصیل تقدیکه سپاسخ داد  ن یآنها را به سرعت در خود فرو برد. پس از ب
خروشان نابود شد.هاي  در ساحل تب دار با موجاي  هرفت و چوت ذر  

در این تصویر سازي زیبا، شاعر با اسـتفاده از عناصـر محسـوس طبیعـت، سـه      
جزئـی   کند. تصـویرهاي امید و آرزوهایش ترسیم می يمعنو يایتصویر حسی از دن

کنـد و آن از بـین رفـتن     مـی  که همه یک احساس و فکر کلّی را به خواننـده القـا  
ل، شاعر آرزوهایش را چون شاخه هاي شکسته آرزوهاي جوانی اوست. در تابلوي او

اش کنـد. آن را  کند. تاریکی را که رنگ زندگی اوست، بدان اضـافه مـی  می یشده نقّ
م کرده و سراغ گیـرد. پاسـخ، تصـویر    زوهایش را از او مـی آر در هیأت انسانی مجس

ق در هوا و دیگري را پر از حرکت و نشاط در برابر خواننده ترسیم می کند: پري معلّ
شود و وقتی به سراغ بـاد  وزند و در نتیجه آن پر ناپدید می می بادهایی که از هر سو

 برابـر خـود  کند، سـیلابی خروشـان را در    می رود و دربارة امیدهایش از او سؤالمی
 بیند که چگونه بـه حرکـت در آمـده و خـود را بـا امـواج سـهمگین بـه سـاحل          می
ة کوچک شـن  می شوید و با خود می راها  کوبد، شن می ر   یبرد. شاعر خود را ذرتصـو
کند که در برابر طوفان ویرانگر تقدیر، تاب مقاومت نـدارد. اسـلوب روایـی ایـن     می

ه کمک زیادي به تصویرسازي آن  نموده است.  قص  

  تصویر عشق در شعر شابی
ي و معنوي بهره گیـرد. او گـاه عشـق را     می شابی براي تصویر عشق از عناصر ماد

داند و هم احیاگر. ایـن تضـاد    می نامد و گاه آسمانی. عشق را هم ویرانگر می زمینی
موجب تضـاد در تصـاویر   ها  توان یافت. تضاد در واژه می را به خوبی در دو بیت زیر

  نیز شده است:  
  یا سـلاف الفُـؤاد! یـا سـم نفَسـی     
ــنفَس ــۀ ال ــور فــی روضَ   ألََهیــب یثُ

  

  فی حیاتی یا شدتی! یـا رخَـائی  
  ء فیَـطَْـغى، أم أنت نُـــور السـما  

  

)32:همان(  
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 يو ا یسـخت  ي! ایزهـر وجـود و جـانم در زنـدگ     يخلاصۀ صاف قلـب! ا  يا
ا نـور  یکند  می انیباغ جان برافروخته شده و طغ که در یا تو زبانۀ آتشیمن! آ یراحت

  ؟یهستها  آسمان
تصویر کلیّ حاکم بر شعر، ترسیم حیرت و تردید شاعر در عشق اسـت و سـؤال   

کند. اینکـه آیـا عشـق مایـۀ      می او به خوبی به انتقال این مفهوم به مخاطب کمک
آسـمانی و  سعادت بشري است یا بدبختی او؟ آیا عشق آتشی دوزخی ست یا نوري 

س؟ شاعر با کنار هم چ ن بـا  یتشـبیه و اسـتعاره و هچن ـ   یجزئ يرهایدن تصویمقد
استفاده از صنعت تشخیص، عشق را با تعبیر شراب ـ که به تعبیري آرامـش بخـش    

 دهـد و از او  مـی  است؟! ـ و سـم ـ کـه مهلـک و خطرنـاك اسـت ـ خطـاب قـرار          
کشـد و همـۀ    مـی  نفـس زبانـه  پرسد: آیا این عشق، آتشی است که در باغستان  می

سوزاند؟ یا نوري اسـت از آسـمان کـه روشـنایی بخـش مسـیر       هستی انسان را می
 یت عشـق ی ـبا سبک استفهام به دنبال روشن ساختن ماه یزندگی آدمی است. شاب

ا به این نتیجهیا مخاطب مورد تردیخود  ياست که برا رسد: می داست. ام  
 ـ   طتُ نُورسـاحرٍ، هــب   ۀـالحب شعُلَ

  و مزَّقَت عـن جفُـون الدهرأغشـیۀً   
 ــالحـب روح ال    ۀٌـَحـــنَّـجـی، مـه

  یـطَوف فی هـذه الـدنیا فیَجــعلُها   
  

  من السماء، فَکانت سـاطع الفَلَـق  
  و عن وجوه اللیالی برقُْـع الغَسـق  
ـیاء الفَـجــر و الشَّـفق   ـض   أیامه بِ

، ،جمیلاً ، نجماً ؤتَلـق جد  ضَحوکاً م  
  

)130: همان(  
سحر کننده است که از آسمان فرود آمده و فلق را درخشـان   يعشق، شعلۀ نور

هـا   را از چهـره شـب   یکیرا از چشمان روزگار پاره کرده و نقاب تـار ها  ساخته، پرده
بـال  اي  هاست که با درخشش فجر و شفق بسـان پرنـد   یاله یبرداشته. عشق روح

  ار درخشان است.یبا و خندان و بسیزاي  هآن چون ستار گردد و می ایگشوده و در دن
است. نـوري هبـوط    ین است که عشق از جنس نور و الهیاو ا يدهایپاسخ ترد

 یافته از آسمان که نقاب تاریکی و ظلمت را از چشمان روزگار و از چهرة شب کنـار 
کنـد و همچـون   دگاه شاعر، عشق، شـب را بـه روشـنایی تبـدیل مـی     یزند. در د می
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گشـاید و آن را چـون    می از سپیده دم تا غروب خورشید در آسمان دنیا بالاي  هپرند
سازد. دنیا با همـۀ سـختی هـایش تنهـا بـا عشـق زیباسـت.         اي زیبا و خندان می ستاره

شود، عناصر برگرفته از طبیعت: نور، آسمان، فلق، دهر، غسق، نجـم   چنانکه ملاحظه می
    پردازي شابی به عنوان یک شاعر رمانتیک است.و.. از جمله مهمترین عناصر تصویر

، يدهد که در اغلب اشـعار برخاسـته از درون و  یتصاویر شاعر، نشان م یبررس 
کند. او عشق را پاك و دور از هر گونـه پلیـدي بـه     می عشق، نورانی و عفیف جلوه

  دهند:   می لیکشد. فجر و نور، عناصر تصویر زیر را تشک می تصویر
ـإنّ للح بار    اس یداًـلَى النَّـع الأعم صف قْ   تَ

رعلَى طول المدى ج ه فَ ـوارـس    و لَ   اطع الأنْ
)151(همان:    

 یده دم ـیکوبد و سـپ  می است که عمرها را در هم یعشق را بر بشر دست قدرت
  که در طول روزگار همواره پرنور و درخشان است.

ل که با تصویرمجاز ریعشق را بر مردم به تصوو کنایی، دست قدرت  يتعبیر او 
اق است. سپیده دمان ایـن   می کشد، نشان دهندة شدت تأثیر و سیطرة عشق بر عشّ

تـوان   نمی را يبشر یاز زندگ ین دمیو درخشان است. بنابرا یخورشید هماره متلأل
  عشق.  یهمان جاودانگ یعنین یبدون عشق تصور کرد و ا

شود، تعبیر به شراب اسـت.   ابی ارائه میتصویر مکررّ دیگري که از عشق در اشعار ش
اما پایان این نوع عشق چنانچه شاعر به تصویر کشیده، آسـایش نیسـت، بلکـه دوزخ و    
آتش در انتظار آن است؛ هر چند که بر آتش آن غالب شود. بدون شک، شـرایط مکـانی   

  باشد: هاي درونی او در نوع تصویرهایش تاثیرگذار می و زمانی شاعر و تجربه
ؤوسک  د سـکَـرنَا بحـبُـنّـَا واکتـفَـیَنَاقَ ؤوس فاصرف کُ   یا مدیرَ الکُ

)131:همان(  
  جام خود را بنوشان! یساق يم. ایت کردیم و بدان کفایبا عشق سرمست شد

  
ج بلُ خَـالحـدورٍ،مقهَـمرقَ  نْ تذََوشفْقْ من الحی ولَم ،حیمالج خَاض  

)130(همان:   
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در آتش دوزخ فرو رفتـه بـدون    ،است که هر که آن را بچشد یبعشق نهر شرا
  داشته باشد.  یمیآنکه از آتش آن ب

ا تصویر امروزي و جالب توجهی که در اشعار شابی از عشق تـوان یافـت،    مـی  ام
استفاده از عناصري چون: سیم برق، جریان برق و نور است. او عشـق را بـه امـواج    

را به سیم این برق، که نگاه را مانند نوري به ها  لکبرق در چشمان تشبیه کرده و پ
 کند و بـا رسـیدن ایـن بـرق بـه قلـب، آتـش آرزو در آن روشـن         می ارسالها  قلب
    شود: می

  کَهرباء الغَـراَم فـی الأعـین النَجـل    
ظُ للقُلُ رْسـلُ اللَحـی    وب کنَُـــور ــ

 ـلى نقَـانْجما فإذا    اب الامـانی ـــ
  

  ـسلکْ الجفـــُونو تیَارهـــا بـ ـ
ــإذا م ـــنون ـف الم ـــنَار ـــها فَ س  

ــون  ـــهاً ذا فتُُـ ،مدلَّـ ــار صـباً   صـ
  

)131: ص 1977همان،(  
 يدن آن را چون نـور یم پلکهاست، دیان آن در سیو جر برق عشق در چشمان

نقـاب آرزو   یفرستد و هرکه آن را لمس کند پس آتش مرگ است و وقت می به قلب
  آشکار شود عاشق شده.  
و  یشود و نـه اله ـ  می ، موجب برداشتی زمینی از عشقيریاین نوع عناصرتصو

  .  یآسمان

 تصویر جامعه و ملّت در شعر شابی
کند  اند که شاعر تمام تلاش خود را میسرزمین و مردم شابی، سرزمینی استعمار زده
ا سکوت مردم،  تا خون حیات و قیام و بیداري را در رگ او را هاي آنها تزریق کند. ام

تـوجهی و سـاکن در وادي جهـل و    ها را غرق در بحران بـی  دهد. او تونسی آزار می
  کند:  آورد و آنها را به آزادي و آزادیخواهی دعوت میبیند و فریاد برمی نادانی می

  تَّخذتُمـوه شـعاراا     لبَستُم الجـهلَ ثَوباً
  لَ داراـقطَنَتُم الجه    یا قَوم ما لی أراکُم  

)102: انهم(   
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قوم! شما را  يد. ایدیبر تن کرده و شعار خود برگز یرا چون لباس یجهل و نادان
  د؟ین جهالت ساکن شده ایچه شده که در سرزم

ـت اراده کنـد، همـه چ   یا ز در برابـر خواسـت او   ی ـن اعتقاد شاعر است که اگر ملّ
  م است:  یتسل

    القَدر فلا بد أن یستَجیب  ذا الشَعب یوماً أراد الحیاةإ
)90(همان:  

 این ملتّ در خواب فرو رفته و غافل، به صور مختلفی در شعر شابی نمـود پیـدا  
  کند. تصویر زیر سیمایی کامل از این ملتّ بی تحرّك است: می

  ی أري...، فَـأري جموعـاً جمـۀ   ـإن
 ـیـحوال يدوـَی ــه    زَّمانُ کأنّمـا  ـا ال

  ا اَکروـنـــو إذا إســتَجابوا للزَّمــان تَ
  همنَیــالأخُـوة ب  و قَضَـوا علــی روحِ 

تاسـۀ و الفنَـا     فَرحبهـم غـولُ التع  
 ـ تَحرَّکَهـا الم لع ــط ــب    ۀـامع، و اللُ

ـــفـــوأري نُ اً مامــد نْـوسخانٍ،جد  
  موتی نَسوا شَـوق الحیـاة وعزمهـا   

  

  ا بـلا ألبـاب  ـحــْـیــلکـنّـها تَ 
 ـ  يدوـی ـوالی جندلٍ و تُـراب ـح  

  الأحصــاب وا بالشَـوك و وتَراشَـق 
 هاشُـوا عیشـۀَ الأغـراَب   جلاً و ع  

ــ ـو مالس ــــــطامع   غلّابـلّاب وال
ـــغـو ص ـــائ   اد والآرابقَـْرُ الأح
  اح، وراء ضَــبابـبـــت، کأشـمیــ

ــ  ــركّ الأن ــوا کتَح   صابـْو تَحرّک
  

) 55(همان:    
ا آنان بدون عقل و اندیب می اریبس یجماعت یکننـد. زمـان   مـی ی شه زنـدگ ینم. ام 
که به اجابـت   یگردد و زمان می که به گرد سنگ و خاك ییگو، رود می گرداگردش

زننـد. روح   مـی  گر رایکـد یگر را منکر شده و بـا خـار و سـنگ    یکدی ،زندیزمان برخ
  کنند. ی میگانه زندگین برده و چون بیان خود از بیجهل در م يرا از رو يبرادر

اي غارتگران و مقتدران بدان شاد شد. عروسک ه غول بدبختی و نابودي و طمع
آورد. جان هایی ها و آرزوهاي حقیر آنها را به حرکت  در می ها و کینه هایی که طمع

بینم که چون شبح پشت ابر اسـت. مردگـانی کـه     از جنس دود متحرّك و مرده می



مۀ 
شنا

ژوه
پ

 نقد
دب

ا
 

ارة 
شم

بی 
عر

4 )6/62(  
 69  بررسی و نقد مضمون در تصویرهاي شعري ابوالقاسم شابی

  کنند. شوق زندگی را و عزم آن را فراموش کردند و چون مجسمه حرکت می
د تـا یـک   یآی، برگرفته از عناصر محسوس به خدمت شاعر میجزئ يرهایتصو

کی را در برابر خواننده ترسـیم   يتصویر معنو و کلیّ یعنی رخوت و خمود و بی تحرّ
ه بـه   یر ملتّیتصو يکند. سنگ و خاك برا ا فاقد عقل و اندیشه  و بی توج بسیار، ام

هـاي   ياشباح، بت و  اسباب بازدودگونه، مردگان و هاي  حوادث پیرامون خود. جان
باشند. شـاعر اسـتعمار    ي میر شعرین تصویل دهندة ایها، عناصر تشکز طمعیدستاو

داند.  می خواند و ملتّ خود را طعمۀ این غول می ز غول بدبختی و مرگیغاصب را ن
  دارد.   می بازیچگانی که تنها طمع مال و منفعت و کینه به حرکتشان وا

  گوید:   می وانیاز د در جایی دیگر یشاب
  ـممقس ،   و الشعب معصوب الجفـونِ

اللـقـو الحقُّ م ـطوع،   مکبـلٌ   سانِ
  

ــابِ ــینَ الــذئبِ و القص ، ب   کالشــاةِ
  و الظلم یمـرح مـذهب الجلبـاب   

  

)58:همان(  
م شده است و یان گرگ و قصاب تقسیم يچون گوسفند ،ملتّ با چشمان بسته

  .خرامد می نت شدهیز یده شده است و ظلم با لباسیکش ریده و به زنجیزبان بر ،حق

کـه شـاعر بـه دنبـال      ياستعمار، حاکمان مستبد و ملتّ و آزادیخواهان، عناصر
ان ملتّش به زنجیـر  یت آنها در جامعۀ خود است، آزادیخواهانی که در میم وضعیترس

کشیده شده و دهان حق گویشان بسته شده اسـت. شـاعر بـراي نشـان دادن ایـن      
ماي  هتصویر، برّ ـاب اسـیر      می را مجس کند که چشمانش بسته و میـان گـرگ و قص

شده و سرنوشتی جز مرگ و نابودي در انتظارش نیست. استعمار در این شعر مظهر 
ـت رام چـون مـیش خـود را قربـانی       ابانی هستند کـه ملّ گرگ و حاکمان، رمز قص 

  کنند تا سهمی از سرزمین ببرند.  می
 ت مردمـانش، کـودکی را ترسـیم   ی، او براي نشان دادن وضـع در تصویري دیگر

کند که در تاریکی و ظلمت شب، خود را مشغول بازي با خاك کرده است. شـب   می
که نـه امـروز، بلکـه قـرن      یو تاریکی در شعر شابی، رمز ظلم و استبداد است. ظلم

ـت و   ن شاعر با مخاطب قرار دادنیهاست بر ملتّ تونس حاکم بوده است. بنابرا ملّ
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ة آنها  که تاریکیهاي  يضمن اشاره به توانمند دور آن را بـه  هـاي   از زمـان ها  بالقو
  گوید:   می بند کشیده،

أنـها الشَّأی !یرـغـلٌ صــفـت طـعب  
  أنت فی الکون قـــــــوةٌ، کبــلتها

  

 ــراب و اللیَّـلُ م لاعب بالتـُّ   سـغْ
  من أمـس أمـس   ظُلمات العصور،

  

)118 :همان(  
 ـکـه در شـب تار   یهست یملتّ! چون کودك کوچک يا بـا   يک مشـغول بـاز  ی
آن را بـه  هـا   دوران از گذشـته  یکیکـه تـار   یهست ییروین ،ن جهانی. تو در ایخاک
  ر درآورده است.یزنج
ـا در     یستیرئالهاي  دگاهیتوان در زمرة د می ن اشعار رایا شاعر بـه شـمار آورد. ام

ی از انـواع مهـم تصـویرگري، بخصـوص در شـعر      ، رمز یکيشعر يرهایان تصویم
در اغلب تصـاویري  گیرد.  می معاصر است. شابی نیز در شعر خود بسیار از آن کمک

شـود. او   مـی  غـول تکـرار   عناصر تاریکی، فجـر و  ،کند می که او از مردمش ترسیم
 ـ، استعمار بر سرزمینش سخن بگوید ةسیطر خواهد از می وقتی ل بـه طبیعـت  متوس 

بینـد و اسـتعمار را در    مـی  وطـنش را هـاي   و جنگـل هـا   مزارع، رودها، باغ .شود می
اش طبر آن مسلّ وکسوت تاریکی  کند. غولی که رود را تصـاحب کـرده و از    ی مینقّ

آورده، اسـتعمارگر   یشـام  یـی حیشود. غول نیز آنگونه کـه   نمی نوشیدن آن سیراب
ا می غاصبی است که خون فقرا و بیچارگان را از ریخـتن خونشـان سـیري     مکد، ام

کند کـه بـه جـان     می ). شاعر دشمن را هیزم شکنی خیال 57: 1977یندارد (الشاب
و مزارع و آب ها، همه، ذخـایر  ها  کند. جنگل می درختان جنگل افتاده و آنها را نابود

  یابد:  می سرزمین اویند که آنها را به تاراج رفته
ــدجی  ــابرةُ ال ــه جب ــلُ یملکُ   الحق

ــی  و النَ ــۀ الت ــول المقدس ــرُ للغُ   ه
  

  رَوض یسکنُه بنـو الأربـاب  ــو ال
 ــلا ت  ــرتوي، و الغَ للح طّابـاب  

  

)57(همان: ص  
اران تار مزرعه را مالک شده و ارباب زادگان در باغ سـاکن شـده انـد و    یکیجب ،

  زم شکن.یه يندارد و جنگل برا یرابیاست که س یرود از آن غول مقدس
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دهد. تصویر فجـر و سـپیده دم و درخشـش آن از     ود را از دست نمیاما شاعر امید خ
دل تاریکی، همان ترسیم اندیشۀ شاعر در بیان  شعاع نـور آزادي و رهـایی اسـت  کـه     

  سرانجام در میان ظلم و ستم درخشیدن خواهد گرفت و هستی را روشن خواهد نمود:
ولـــدـــ الفجـــرُ ی باسلاًمـــتهلِّ، اًم  

  

 ـبـین د  فی الکـونِ    ۀٍ و ضـبابِ جن
  

  شود. می و مه متولدّ یکیان تاریدر م یده دم خندان و درخشان هستیسپ
کند. در این تصویر نیز، عناصـر طبیعـت   در تصویر زیر، رمز نقش مهمی ایفا می

 ـیک تصویمتعدد،  یجزئ يرهایدن تصویبه کمک شاعر آمده تا با کنار هم چ  یر کلّ
  طبیعت زبان حال او هستند:  هاي  پدیدهشۀ خود را به مخاطب القا کند. یاز اند

   سألت الدجی: هـل تعُیـد الحیـاةُ   
 ـ   ام ــــلالظَّ فاهــــش م تـــتَکلّمـفل
    ال لـی الغَـــاب ُ فـی رقَّــۀٍ    ـو ق
 ـ ، شـتاء  الشـتَاء  یءیج     باب،ـالضَ

ــونُ، و أوراقُ ــوي الغص ـــوته     هاــ
ـو بهفـی کـلِّ  ا الـرّ و تله یح واد،   
    جمیــع کحلــمٍ بــــدیع،و یفنــی ال

 ـذَورو تبقی الب  ـملّالتـی ح     ت ـــ
ــاء الربَـــیع هــــــ، بأنغـَام و ج  ،   
ـــا قـُـ ـ لهَو قبـ ــب ــی الشِّ     فاهلاً ف

  

 ـ  ـلما أذبلتـه رب  ـالعـ یعــ   مر؟ـــ
ــرنّم   رــــحذاري السّعـــَ و لــم تتَ

 ـ خَــفقِ  مثـلَ  بـۀٍـبـمح    رـالـوت
  رـالمـط ـ، شــتاءَ   شتـاء الثُلـوج 

 ـحبیــب نَض  عهـد أزهار ، و   رــ
 ـ    ـی عبـو یدفنَها السـیلُ أنَّ   رــــ
 ـفـی مهجـۀ و انْدث   تـأَلقََ    رـــــ

 ـیلٍ، غـبَـرٍ جـم ـعـم ذخَـیرةَ   ـرـ
  باه العـــطر ــو أحـلاَمه و صــ 

  ، تعُید الشَـباب الذي قــد غَــبر  
  

)91(همان:   
ی، سمبل ظلم، جنگل، سمبل اسـرار و غمـوض،   تاریک«یشام ییحیبنا بر شرح 

هـاي   جـوان و انقلابـی و شـاخه   هـاي   بهار رمز حیات و نو شدن، بذرها، رمز نسـل 
پیـر و  هـاي   شـاخه » .انـد شکستۀ دستخوش باد، رمز نسل گذشته و فرتوت جامعـه 

 افتنـد. بـاد آنهـا را بـه هـر سـو       مـی  بازمانده از گذشته، از درختانهاي  خسته و گل
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 بـرد و تنهـا بـذرهاي جـوان و شـاداب      مـی  و سیلاب آنها را در خود فرو کشاند می
خشکیدة آنهـا  هاي  دلنشین خود دوباره زندگی را به رگهاي  مانند و بهار با نغمه می
  .گرداند می باز

ا یکی از بارزترین اسطوره و رمزهاي شـعر شـابی، اسـطورة پرنـده توکـا و      ها  ام
) به تصویر کشیده شده اسـت.  سلثعبان المقد(فلسفۀ ااژدهاست که در قالب قصیده

ن شعر، اژدها رمز قـدرت و خیانـت اسـت کـه روزي توکـا را      یاز ا یبنابر شرح شام
دهد. اینکه هـر ظـالمی بایـد بـراي      می دهد و مرگش را برایش زیبا جلوه می فریب

بلعد و  یم خود قربانی داشته باشد، توکا نیز خود را در دام اژدها انداخته و اژدها او را
شـود، بـه ایـن ترتیـب توکـا در دل ظـالم جاودانـه         توکا تبدیل به خون حیات اژدها می

مستضعفی است کـه اسـتعمار   هاي  نماینگر ملتّ تونس و تمام ملتّ ،این قصیدهشود.  می
یعنـی راز   ؛دهـد  گیرد و خود به حیاتش ادامه می شود، هستی شان را می بر آنها حاکم می

  :دهند مان مظلومانی هستند که خود تن به ظلم میماندگاري ظالمان، ه
  و الشاعرُ الشحرور یـرقص منشـداً  
  شعرُ السعّــادة و السـلام و نفســه 

هو رآه ثــُـعــال فـغَـمبـانُ الجـب  
م ،ـطغـناً علـیه کــأنهّ ضْو إنقَـض  

  

  ورد و الأعشَـاب ــللشمس، فوقَ ال
  ابر العـالَم الخـلّحبس يکــرسـَ

  ما فـیه من مـرحَ و فیـض شبَاب
  نۀُ الأربـابـسـوطُ القَضـَاء و لعَـ

  

  طلبد:   می و قربانی
مـ  ـو تقّـد    مهنـِوا لـی بالضــَحایا م

  ون ضَــحیتیـأفـلا یســركُّ أن تک ـ 
  و تکون عزماً فی دمـی و توهجـاً  

  

 ــین، شَـأن العـفَـرح   د الأوابـاب
  فتَحلّ فی لَحمـی و فـی أعصـابی   

  یـابـفی ن دةًـري، و حـاظـفی ن
  

)53: همان(  
درآمـد.   یکوبیبه پاها  و سبزهها  د، بر فراز گلیخورش يشاعر توکا، آوازخوان برا

ره کننـده بـود.   یخ يایدن ییبایخواند و خود سرمست ز می را یشعر صلح و خوشبخت
نـه بـر   یکرد. با کن یش اژدها را اندوهگیاو و جوان ید و شادابیاو را دها  کوه ياژدها
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 يبرا یانیشان قربانین اربابان است. خوشحال از ایر و نفریشلاّق تقد یید. گویاو پر
من بیاورید! همچون عابد توبه کننده. آیا تو شاد نیستی که قربانی مـن شـوي و در   

  اي در خونم و درخشش دیدگانم و تیزي نیشم؟ رگ و گوشت من ذوب شوي و اراده

  شابیتصویر طبیعت در شعر 
 طبیعت یکی از عناصر مهم شعري شاعران رمانتیـک، بخصـوص شـابی بـه شـمار     

آید. سفر به نقاط مختلـف و دیـدن منـاظر زیبـاي طبیعـت در دوران کـودکی و        می
نوجــوانی، در ایــن گــرایش شــابی بــه طبیعــت بــی تــأثیر نبــود. او اغلــب عناصــر 

ت و افکـارش را در  کشد و احساسا می خود را از دل طبیعت بیرونهاي  تصویرسازي
کند. اگر کسی یـک بـار    می قالب مظاهر مختلف طبیعت براي مخاطب خود ترسیم

، بخصوص جنگـل، از بـارزترین   یعیدیوان او را مرور کند، خواهد دید که عناصر طب
  این پدیده هاست و حضور انبوهی در تصاویر شابی دارد.  

ري است کـه  ی، تصوپرداختن به طبیعت در شعر او دو گونه است: یک شکل آن
 ها را رمـز دنیـاي واقعـی خـود قـرار     پیشین دیدیم؛ یعنی شاعر، پدیدههاي  در نمونه

کند؛  . تعبیر می.دهد، از ظلم به تاریکی، از عشق به نور، از آرزوها به پرندگان و . می
شـۀ خـود را بـه    یگیـرد تـا تصـویر درون و اند   در این جا شاعر از طبیعت کمک می

ا در شکل دیگـر، شـاعر در   ر بکشد. هدفیتصو خود شاعر است و طبیعت وسیله. ام ،
شـود. از جملـۀ    مـی  آید. ولی  احساساتش در آنها منعکسصدد وصف طبیعت بر می

  آنهاست تصویر زیر:  
  بــــیع أزاهـیرُهــــاذَوت فـــی الرَّ

ـــَوین َ النـُّ ــل ـــۀ ـح ـــلی ذلَّ ع ور  
ــرُ   ــاض العبی ــالُ وغَ ــالَ الجم   فَح

  

 ُـّ فنَـمنَ، و قَـد   رابمـصـهـنّ التـ
ـتـْنَ و أحلامو مـــهـذابـنّ الع  
و أذوي الرّدي سـهنَّ الرَحجابع  

  

)47:همان(  
د. ی ـدند و به خواب رفتنـد و خـاك آنهـا را در خـود مک    یدر بهار خشکها  شکوفه

 ییبـا ینشـان پـس ز  یریش ياهـا یچاندند و مردند و رؤیپ يشان را به خواریگردن ها
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  شگفت آورشان را خشکاند. ییبایز ،د و مرگیخوش خشک يبو دگرگون شد و

مها  گل و نشـاط، بـه    یکند که چگونه در این فصـل شـاداب   می را در بهار مجس
خـود را بـه   هـاي   اند، چگونه در لباس انسـانی گـردن  خواب رفته و خاك اندود شده

بـایی  خفتّ و خواري خم کرده اند، بوي خوششان را از دسـت داده انـد و مـرگ، زی   
  شگفت انگیزشان را نابود کرده است. 

شـود. در   مـی  و شکوفه ها، بارها در اشعار شـابی تکـرار  ها  این جانبخشی به گل
شود کـه لبخنـد زنـان چشـم بـه       می تابلوي زیباي زیر، گل هایی به تصویر کشیده

ـا   می شفق و سرخی آسمان دوخته اند و در دل، آرزو و امید به زندگی را پرورانند، ام
کند. تـاریکی و سـکوت بـر     می سکوت حاکم بر شب، آرزوي آنها را در خود مدفون

بنـدد   می میرد و چشمانش را به روي نور زندگی  می شود. گل می همه جا حکمفرما
  افکند. می و تاریکی خیمه

    امـها ـسمت أکمـَها إنّ أزهـَار الربَـیـع تبَ
هاـحلامرّها أـُتغَ د،ـق البعیـفَـتَرنُوالی الشَ  

      قُ نَحو هاتیک النُجومدحی فی صدرها أملٌ
ه جـبـَابـلحـُتـ، سلکنَّه أملٌ ـومـدجرةَُ الو  

           أضواء الحیاة      نَها عن کلُِّمض جفْفَلسوف تغُْ
خیم فـحیثُ الظلام ـماك السذی وباتی ج  

)39(همان:   
ش او یاهایبه شفق دور دست چشم دوخته و رؤبهار لبخند زد. هاي  هان که گل

ا آرزویی که  را فریفته. در سینه اش آرزویی است که به آن ستارگان خیره می شوند. ام
اران ترس، آن را در لحد قرار می دهد. پس پلک هایش را در برابر تمام نورهـاي   جب

   بود. بندد. جایی که تاریکی در هواي خواب زمستانی، خیمه افکنده زندگی می
در این مقطع شعري، گل، بهار، ستارگان و تاریکی، رموزي از طبیعـت پیرامـون   

  سازد:هایش شریک میشاعرند. شابی خورشید را نیز در دردها و دلتنگی
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            والشَمس أضْجرها الأسی فی صحوها و هجوعها
    فتَجرعّت کأساً دهاقاً من مشعَشعَۀ الشفَق

) 40: همان(  
پـر از   ید جـام یرنجانـده اسـت و خورش ـ   يداری ـد در خـواب و ب یبت خورشیمص

  ده است.یتشعشع شفق نوش
تصویر زیبا از غروب خورشید، دادن روحی انسـانی از عـالم بشـري بـه ایـن پدیـدة       

رود. شـاعر،   هـا بـه خـواب مـی     طبیعی است. در پایان هر روز، خورشید دلگیر از سـختی 
کند که خورشید خسته آن را سـر  رخ فام مجسم میشفق سرخ رنگ غروب را شرابی س

  رود.  کشد و سر مست و لرزان به غار حیات پناه برده و آنجا به خوابی عمیق فرو می می
خورد، شـب   می هاي طبیعت که در شعر شابی بسیار به چشمگر از پدیدهییکی د

نمـاد   است. تصویر شب در شعر او، تصویري هول انگیز و ترسناك است. او شـب را 
  رسد: می میراند و غم و اندوه در آن به اوج می داند که آرزوها را می بدبختی و ترس

  أیها اللیل ُ،یا أبـا البـؤس و الهـول   
 ـ    دت للکَـون ـأنت یا لیـل ذرَةٌ صع

 ـلُ أنـأیها اللــی   ت نَــغم شَـجی  ــ
 ــعــاً شَ ـفأري برقُ ، مـن الأو ـفی   فاً

  ركـودیـــک، فــی ضَــفـَائـــو بفُ
  

  ا هـیَــکلَ الحـــیاة الرَهـیــب   ی
 ـمن موط   ئ الجحـیم الغَضُـوب  ــ

  یبـفی شَـفاه الـدهور بـین النَح ـ   
  جاع، یلقی علیـک شَـجوالکئیب  

  لسـود، تـدب الأیـام أي دبیـب  ا
  

) 49:  همان(  
شـب!   ي! تـو ا یبدنـۀ وحشـتناك زنـدگ    يو تـرس! ا  یپدر بدبخت يشب! ا يا
شـب! تـو    ي! ايآمـده ا  یوزخ به خشم آمده به هسـت که از قدمگاه د یهستاي  هذر

اف از درد بـر تـو    ی! نقـاب یون در لبـان روزگـار هسـت   یان  شیم یآهنگ اندوه  شـفّ
اهت یسـوان س ـ یدر گ یاندازد و روزها به آرام می ن آن را بر توینم که اندوه حزیب می

  کنند.   می حرکت
ـم مـی    ـ او شب را غباري برخاسته از اعمـاق دوزخ مجس  ه آن شخصـیت  کنـد. ب
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سازد. شابی، شب را نغمۀ حـزن انگیـز بـر    بخشد و او را مخاطب خود میانسانی می
کشد که نقابی بافته شده از خواند، آن را در لباس زنی به تصویر می می لبان روزگار

 "کنـد.  الیاف غم بر چهره زده و در گیسوان سیاهش، روزگار به کندي  حرکت مـی 
فی است کـه شـاعر در اشـیاء و    ي ها یکی از زیباترین گونه صور خیال در شعر، تصرّ

ل خویش، بدان می عناصر بی جان طبیعت حرکـت و  ها  کند و از رهگذر نیروي تخی
 بخشد و در نتیجه، هنگامی که از دریچـۀ چشـم او بـه طبیعـت و اشـیاء      می جنبش

یعی ( شـف "نگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است.  می
  )  149: 1386کدکنی، 

چون هاي  خواهد تا اشکخواند و از او میهاي خود میشابی شب را شریک غم
  مرواریدش را از چشم جاري کند و بر فقدان حبیب او بگرید: 

  راري عبراتفی یا مقلۀَ اللیل، الدّرفاذْ
        حول حبی، فَهو قَد ودع آَفَاق الحیاة  

  بعد أن ذاقَ اللَهیب
      و انْدبیه       

      و اغْسلیه     
  بدموع الفَجر من أکْواب زهر الزنَبق

  و ادفنیه بجلالٍ، فی ضفَاف الشفَقَ      
  لیري روح الحبیب           

)99: 2004(الشابی  
را تـرك   یز که او افق زنـدگ یاشک بر عشقم بر يدهایمردمک شب! مروار يا

بـا   يبـر او ندبـه کـن و آن را بشـو     ،دیکرده است! بعـد از آنکـه زبانـۀ آن را چش ـ   
فجر و از جام شکوفۀ زنبق و با شکوه آن را در ساحل شفق دفن کن تـا  هاي  اشک

  ند!یب را ببیروح حب
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  دهد:   می یا شب را خطاب قرار
  ها أنا أرنو فألفیک کَجبارٍ عظـیم 

  

  ساکناً جلکّ الحزن ُ و أضنَْاك الوجوم
  

)204: 1977همان،(    
ابم. اندوه تو را در بر گرفتـه  ی می میعظ يدوزم و تو را مقتدر می چشم هان! من

  ف ساخته است.یو ترس تو را ضع
بینـد کـه غـم و انـدوه او را فـرا گرفتـه و        می شب را انسان مقتدر و ویرانگري

سکوت درد آور، آن را بیمار و نحیف ساخته است. درد دل و نجوا کردن با شـب، در  
سازد که  می دارد. او در مقاطع بسیاري شب را مخاطب خود اغلب اشعار شابی وجود

  لازمۀ آن جانبخشی به این پدیده است.  
طبیعت شابی، طبیعتی محزون و غمگین است. گل هـایش پژمـرده، آسـمانش    

ا هستند. شـب  ی، زنده و پويرپردازین تصویعت در ایابري، شبش سنگین. عناصر طب
  نوشاند:  می د و فجر جامیگو می سخن

  ح، ما لی أراكــفـَّـۀَ السـزنـبـق أ
  ض صـوت اللهیـب  ـأ فی قلبک الغَ

عـأأسالقـُـک اللیـلُ نـم لوبـدب  
  

ـــانـتعُ ـــُق ـــک اللَ   یۀـوعۀُ القَاس
ــ ـــلُ أنُــیرتّـ ـــشُ   ۀـودةَ الهـاوی

ــی  ــأس الأس ــرُ ک شــفکُ الفَج أأر  
  

) 206: 2004همان،(  
 ـنم؟ آیب می سخت یغوش اندوهگل زنبق دامنه! چه شده که تو را در آ يا ا در ی

م را تکرار يقلب شاداب تو صدا را هـا   نالـۀ قلـب   ،ا شبیکند؟ آ می زبانه، سرود جهنّ
  بت را به تو نوشانده است؟یجام مص ،ا فجریبه گوشت رسانده و 

شب مأمن حزن و اندوه و نمـاد درد و غـم، ارتبـاطی عمیـق بـا شـاعر برقـرار        
گرید. در ایـن تصـویر، شـابی    مدرد با دردهاي او میگردد و هکند. شریک او می می

دهد کـه چـرا دردي سـخت تـو را در برگرفتـه؟ آیـا       هاي دامنه کوه را ندا میزنبق
هاي  صداي زبانۀ آتش، ترانۀ نابودي را در قلب شادابت سروده؟ آیا شب صداي قلب

ته؟ آري! محزون را به گوش تو رسانده؟ آیا سپیده دم از جام مصیبت بر کام تو ریخ
  از نگاه شاعر، حزن و اندوه بشري است که باعث پژمردگی زنبق گردیده است.  
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  گیري نتیجه
  بیان احساسات و تصویر سیماي درون، هدف اصلی شاعر از تصویر سازي است.

گیـرد،   مـی  منابع و مصادري که شاعر، عناصر تصویرهاي خود را از آنهـا الهـام  
ا مهمترین آنها طب د است. امپیرامون شاعر اسـت؛ چـرا کـه    هاي  تییعت و واقعمتعد

طبیعت یکی از عناصر مهم شعري شاعران رمانتیـک، بخصـوص شـابی بـه شـمار      
خورد  می آید. جانبخشی یا همان تشخیص، در بسیاري از تصاویر شابی به چشممی

 تصاویر شابی است.هاي  . وجود حرکت و سیلان داشتن، از دیگر ویژگی
مهم تصویرگري، بخصوص در شعر معاصر اسـت. شـابی نیـز     رمز، یکی از انواع

و رمزهـاي  هـا   گیرد.  یکی از بـارزترین اسـطوره   می در شعر خود بسیار از آن کمک
ت ملتّ خود اسـتفاده  یر وضعیشعر شابی، اسطورة پرنده توکا و اژدهاست که در تصو

 کرده است.
از موضـوعات   یکیدهد: مسألۀ مرگ  می شاعر نشان يرین تصویمضام یبررس

اوست. در اشعار او، گاه با نظراتی متناقض دربـارة مـرگ    يشعر يرهایتصو یاساس
و زشـت و   یشویم. مرگ، گـاه روشـن و نـورانی و گـاه تاریـک و ظلمـان       می روبرو

م شود. می ترسناك مجس 
 یاوست. شاعر با کمک عناصـر حس ـ  يرین تصویگر مضامیز از دید نیأس و امی

ارائه داده و گاه اندوه و امید را  آمیخته و در کنـار هـم بـه     یر مختلفیعت، تصاویطب
 و مصائب است.ها  او در سختی يدواریکشد که نشانگر ام می ریتصو
ز در ی ـ، عشق اسـت. عشـق ن  یده شدة شابیر کشین به تصویگر از مضامید یکی

شود. گـاه عشـق، زمینـی و گـاه آسـمانی، گـاه        می ریمتضاد تعب يریشعر او با تصاو
ن یعت، از جملـه مهمتـر  یشود. عناصر برگرفته از طب می میگر و گاه احیاگر ترسویران

ن مضمون است و در اغلب اشعار، عشق، نـورانی و  یدر ا یشاب يرپردازیعناصر تصو
 شود.   می انیعفیف نما

 ـاوسـت. در ا  ير شـعر ین تصویگر مضامیاز د ،ملتّ شاعر رها، عناصـر  ین تصـو ی
 الم ثابت بوده و شاعر از رخوت ملتّ خـود شـکوه  مردم و استعمارگران و حاکمان ظ

شـب و  عـت اسـت و   یاو  بـاز هـم عناصـر برگرفتـه از طب     يریکند. عناصر تصو می
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در اغلـب  خورد که رمز ظلم و استبداد اسـت. همچنـین    تاریکی دراغلب آنها به چشم می
 .ودش عناصر تاریکی، فجر وغول تکرار می ،کند تصاویري که او از مردمش ترسیم می

ز شـاعر بـا انعکـاس عواطـف و     یعت نیم عناصر طبیدن مستقیر کشیدر به تصو
 ـبخشـد. در اغلـب ا   مـی  خود را به آنها یدرون یژگیو ،احساسات خود رها، ین تصـو ی

درون  يای ـدن یم شده اند که بخـوب ین و افسرده ترسیعت خسته، اندوهگیعناصر طب
  کنند. می نییشاعر را تب
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